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اگر بخواهیم فاید ه و هد فی برای علوم انسانی تعیین 
کنیم، چیزی جز این نخواهد  بود  که »علوم انســانی 
باید  وجوه انســانی علوم را برجســته کنند  و ابعاد  
غیرانســانی علم را حذف و اصــلاح کنند «. هرچند  
این د ید گاه از تخاصم بی د لیل میان علوم انســانی و 
طبیعی و د قیقه، فاصله ی زیاد ی می گیرد  و نگرشی 
بین رشــته ای اتخــاذ می کند ، اما به د لایل بســیار 
مهم تریــن و جد ی  ترین وظیفه ی علوم انســانی د ر 
آیند ه ی نزد یك د ست یابی به روش هایی خواهد  بود  
که بتواند  ســویه های ضد انسانی علم را د ریابد ، آن را 
حلاجی کند ، تیزی آن را بگیرد  و آن علوم را با مسائل 

انسانی زمانه سازگار کند .
 امروزه پیشــرفتی که به طور سنتی علوم د قیقه و 
طبیعی خواند ه می شــود ، به حد ی سریع است که 
د ر عوض آن که متفکران و عالمان را مشــعوف کند ، 
موجبات نگرانی آنها را فراهم آورد ه است، چراکه د ر 
عمل نمی توان ســرحد ی برای این پیشرفت تعیین 
کرد . تصور این که انسان بتواند  تراریخته سازی1 کند ، 
یا عمر بشــر را د ه ها سال بیشــتر کند  و یا حتی با 

موشــکی از جایی، ســوی د یگری از د نیا را با خاک 
یکســان کند  د ر قرن پیش، غیر قابل  بــاور بود ، اما 
بشر امروز برخی از مســائل این چنینی را به چشم 
خود  د ید ه و تجربه کرد ه اســت. تصور د ست یابی به 
برخی د یگر د ر ســالیان نزد یك نیز، چند ان برایش 
د ور از ذهن نیست.چراکه علوم طبیعی امروز نه تنها 
توانسته اند  حیوانات را شبیه ســازی کنند ، بلکه د ر 
سطوحی به شبیه سازی انسان نیز د ست یافته اند ، یا 
توانسته اند  تغییراتی د ر حیوانات و گیاهان ایجاد  کنند  
که وزن آنها چند ین برابر و محصولاتشان افزون شود . 
علوم د قیقه توانسته اند  ابزارهایی را د ر اختیار بشر قرار 
د هند  که همه ی رفتارها و اطلاعات او، اعم از ساعات 
خواب  و بید اری، مکالمات و د وســتان و آشنایان او 
را د ر بانك اطلاعاتی ذخیــره کرد ه، آنها را تجزیه  و 
تحلیل کند  و د ر نتیجه به جزئی ترین مسائل فرد ی و 
اجتماعی جوامع د ست یابند . نمونه هایی از این د ست 
بســیارند ، اما د ر اینجا به همین چند  جمله ی کلی 
به عنوان نتیجه گیری این بخش بسند ه می کنیم که 
علوم د قیقه و طبیعی پیشرفت روزافزونی د ارند  و د ر 
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1. تراریخته: transgenic شبیه 
سازی یا ارتقاء ژنتیکی اند ام و 
انسانی د یگر و د ر واقع التقاط 

ژنتیکی برای ساختن موجود ی 
د یگر و د یگرگونه

▐بامد اد  لاجورد ی ▌ د ر کنار رشد  روزافزون و بی سابقه علوم فنی و مهند سی د ر کشور، علوم انسانی همیشه 
به د لایل بسیاری که عموما با نظام د انش نسبتی ند ارند  مورد  بی مهری و بی توجهی قرار گرفته اند  و نتوانسته اند  
رشد  و توسعه پید ا کنند  و کارکرد  مناسب خود  را نشان د هند . این بی توجهی پیامد های خطرناکی از جمله تخریب 
محیط زیست، آســیب های اخلاقی و اجتماعی با خود  به همراه د ارد . بر همین اساس د ر این مطلب، نویسند ه 

رسید ن به جایگاه مناسب و شایسته علوم انسانی د ر کشور را توجه به کارکرد  واقعی علوم انسانی می د اند . 
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حال شکســتن مرز خیال و واقعیت هستند . امروزه 
سفر به مریخ و ساخت انسانی د یگر و امثال آن برای 

بشر قابل  تصور است.
روشن اســت که همه ی این پیشــرفت ها ابعاد ی 
غیرانســانی نیز د ارند ، برای نمونه، تراریخته  ســازی 
انســان ابعاد  جد ی اخلاقی خواهد  د اشــت و بشر را 
د چار مشــکل خواهد  کرد . به همین ترتیب هرچند  
باروری بیشــتر حیوانات و گیاهان و تولید  محصول 
بیشتر، منجر به ایجاد  منابع غذایی بیشتر برای بشر 
خواهد  شد ، اما نباید  نسبت به ابعاد  زیست  محیطی، 
اخلاقی و اقتصاد ی این د ســتاورد  غافل بود . تجربه 
نشان د اد ه است که چنین وضعیتی تاکنون منجر به 
عد الت د ر توزیع منابع غذایی نشد ه و به همین ترتیب 
هرچند  توســعه ی د انش فناوری اطلاعات برای بشر 
مفید  بود ه است، اما این شائبه ی سیاسی ـ اجتماعی 
همواره پا برجاســت که انباشت اطلاعات افراد  بشر، 
تهد ید ی بالقوه برای حیات اجتماعی نیز خواهد  بود . 
لذا باید  با قواعد  مانع از بالفعل شــد ن این امر بالقوه 
شد . همان طور که د رباره ی پیشرفت ها می توانستیم 
د ه ها صفحه بنویســم، د رباره ی ابعــاد  هریك از این 
پیشــرفت ها نیز می توانیم د ه ها صفحه بنویسیم؛ به 
همین د لیل نقش مهمی که علوم انســانی باید  ایفا 
کند  فهم ابعاد  غیرانسانی علوم د قیقه و طبیعی است. 
ســویه هایی که برخی از آنهــا منجر به بی عد التی و 
برخی د یگر حتی ممکن اســت تهد ید ی برای نوع 

بشر محسوب شوند ، یا د ر برخی موارد  تهد ید ی برای 
حقوق طبیعی و آزاد ی های اساسی شهروند ان تلقی 
شــوند ؛ بنابراین علوم انسانی باید  وجوهی انسانی به 

علوم ببخشند . 
به جاســت که بپرســیم چرا این وظیفه به علوم 
انســانی محول شد ه است؟ مگر عالمان و فاعلان آن 
رشــته خود  انسان و صاحب خرد  نیستند  که نتوانند  
سویه های ضد انسانی علم خود  را کشف کنند  و آن را 
اصلاح کنند ؟ پاسخ علمی به این سؤال، خیر خواهد  
بود . یعنی عالمان آن علم از فهم وجوه غیرانســانی 
عاجز هســتند ، چراکه اولاً روش و فلســفه ی علوم 
انسانی د ر فهم مسائل انســانی به طورکلی متفاوت 
از فلســفه و روش د ر علوم طبیعی و د قیقه اســت. 
ثانیاً، عالمان آن رشــته خود  بخشی از قواعد  مید ان 
آن علم هستند  و نسبت به د رک قواعد  مید ان عمل 
خود  چند ان توانا نخواهند  بــود . ثالثاً، علوم طبیعی 
و د قیقــه د ر میان د ه ها نیرو و اهرم فشــار خارج از 
اراد ه شان فعالیت می کنند ؛ یعنی بسیاری از علوم د ر 
آزمایشگاه های خصوصی و سیاسی تولید  می شوند  و 
لذا ممکن اســت از فهم این اهرم ها و نیروهای فشار 
عاجز باشند . ولی نقشی که علوم انسانی می تواند  ایفا 
کند  به طورکلی متفاوت است. علوم انسانی به د لیل 
ویژگی های روشــی و فلسفه ی وجود ی شان از منظر 
د یگری به علوم می نگرند  و می توانند  مســائل آن را 
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